
از  یـاد نشسـته‌اید. یکـی  ز ارتفـاع  کنیـد داخـل هواپیمـایی در  فـرض 
موتورهـا همـان لحظـه آتـش گرفتـه، به مـوتور دیگـر هـم چنـدان امیدی 
ی تـن دهـد. بی‌تردیـد، قـرار  نیسـت و خلبـان بایـد بـه فرودی اضطـرار
در عیـن حـال  و  تکان‌دهنـده  مـا  بـرای  در چنیـن وضعیتـی  گرفتـن 
ی و بـه‌ هـم‌ خوردن  گاهی‌بخـش اسـت. ابتـدا، در میـان شیـون و زار آ
دندان‌هایـت به هیـچ وجه نمی‌توانی خـودت را از موقعیـت جدا کنی 
از شـدت  تـو هـم مثـل همـه  کـه  بایـد بپذیـری  و عاقلانـه بیندیشـی. 
‌نهایت هواپیما  وحشـت فلج شـده‌ای و تا سـرحد مرگ ترسیده‌ای. در
وقتـی  آن خـارج می‌شـوند.  از  و سـالم  و همـه صحیـح  فرود می‌آیـد 
کـه  کمـی واضح‌تـر بـه اتفاقـی  کـردی می‌توانـی  ‌جور  خـودت را جمـع‌و

کـم از ایـن ماجـرا چیزهـایی یـاد بگیـری. کنـی و کم‌ افتـاده، فکـر 
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کـه زمانـی  کـه هسـتیِِ انسـان رخـدادی اسـت  گیـری  مـثلاً یـاد می‌
هیـچ.  ابتـدا،  می‌پیونـدد.  وقـوع  بـه  نیسـتی،  از  نمـود  دو  بیـن  کوتـاه، 
لرزان  ی  نور سـپس   . نفوذناپذیـر و  نافهمیدنـی  چـگال،  نیسـتی‌ای 
کـوف،  تـا ابـد. بـه قـول ولادیمیـر نابا کم‌جـان. و بعـد دوبـاره هیـچ،  و 
یکـی  یکـه‌ای نور در دل ظلمـات دو تار گـذر بار کوتـاه از  »لحظـه‌ای 
یـح و بی‌رحـم وضعیـت بشـرند و  ازلی-ابـدی.«1 این‌هـا واقعیـت صر
هر چه جز این‌ها‌ شـاخ‌وبرگی بیش نیست. فارغ از روش منتخب‌مان 
بـرای قاب‌بنـدی مجـدد یـا بـازگویی چنیـن حقایقـی، وقتـی آنچـه را 
یـم،  گیر پیـش از مـا بـوده و آنچـه را پـس از مـا خواهـد بـود در نظـر می‌
کـه چنـدان چیـز درخور اعتنـایی هـم نیسـتیم. در واقـع،  درمی‌یابیـم 
قریـب بـه هیچیـم. و بیشـتر کارهـایی کـه در زندگـی می‌کنیـم، دانسـته 
از  برآمـده  ناخوشـیِِ  بـه  پرداختـن  بـرای  ا‌سـت  تلاشـی  ندانسـته،  و 
اندیشـه‌های  ادیـان،  اسـطوره‌ها،   .iقریب‌به‌هیچ‌بودگـی همیـن  درک 
معنـوی، فلسـفه، علـوم، آثـار هنـری و ادبیـات، همگـی در پی اندکـی 

تحمل‌ناپذیرنـد.  حقیقـت  ایـن  سـاختنِِ  تحمل‌پذیرتـر 
ی انـکار آن اسـت، از  یکـی از روش‌هـای کنـار آمـدن بـا ایـن گرفتـار
بیخ‌‌وبـن. روشـی خوش‌بینانـه و بـا چشـمان بسـته. ایـن خـط فکـری 
گویـد بـا وجـود همـۀ‌ این‌هـا، وضعیـت مـا آن‌قدرهـا هـم متزلـزل و  می‌
گـوار نیسـت. بـر اسـاس برخـی روایت‌هـای اسـاطیری، مـا پیـش از  نا
تولدمـان در این جهان، جـای دیگری بوده‌ایم و دوبـاره پس از مرگ در 
کالبـد دیگـری حلـول می‌کنیـم. برخی یـک گام پیش‌تـر هـم می‌روند و 

i. Next-to-nothingness
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حیاتـی ابدی را بـه ما وعـده می‌دهند. ظاهـراًً این حرف‌ها بـازار خوبی 
کـم نداشـته‌اند. به‌تازگـی چیـزی  هـم دارنـد، چـون هیچ‌وقـت مشـتری 
به اسـم تراانسـان‌گراییi هم وارد این بازار شـلوغ شـده اسـت. مرشـدان 
و  بـا خُُرده‌ابزارهـای مناسـب  کـه  نـو سـوگند می‌خورنـد  ایـن مسـلک 
تنظیمات فنـی دقیق )و البته حسـاب‌های بانکی پروپیمـان( زندگی 
بشـر تا ابد ادامـه خواهد داشـت. احتمـالاً بقیـۀ پروژه‌هـای فناناپذیری 
بعیـد اسـت مشـکل  پُُررونقـی اسـت، چـون  بـه همیـن‌  بازارشـان  هـم 

»میـرایی« مـا حـل شـود.
کنیـم،  کـه چنـد نفـر از مـا وعـدۀ زندگـی ابـدی را بـاور  فـارغ از این‌
آینـده  شـاید  هـم  گرایان  تراانسـان‌ می‌ماننـد.  نابـاور  برخـی  همیشـه 
گذشـته عمدتـاًً در جهـل  بـه  نظـر می‌رسـد نسـبت  بـه  امـا  بداننـد  را 
بـه سـر می‌برنـد. محصـولات »ارتقـای کمـی‌ و کیفـی وضعیت انسـان« 
بـا عناوین متفـاوت، دسـت‌کم از زمان مـرگ انکیـدو در گیلگمش در 
گـران قرون‌وسـطایی  کیمیا بـازار موجـود بوده‌انـد. در مقایسـه بـا آنچـه 
گرایان برق‌وجلای چندانی ندارد.  برای عرضه داشتند، سکۀ تراانسان‌
با این حال، هزاران سـال تلاش برای طولانی‌ کردن زندگی انسـان هنوز 
هـم نتوانسـته درِِ دکان مـرگ را تخته کند. شـاید این روزها بیشـتر عمر 

کنیـم امـا بـاز هـم آخـرش می‌میریـم.
کنـار آمـدن بـا »قریب‌به‌هیچ‌بودگی«‌مـان شاخ‌به‌شـاخ  روش دیگـر 
، بـدون تور ایمنی،  ی. بدون راه فـرار شـدن با آن اسـت، به روش گاوبـاز
بـدون شِِـکََرپاش کـردن تلخی‌هـا‌. بـا چشـمانی کاملاً باز فقـط به پیش 

i. Transhumanism
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کـه چـه چیـزی در مقابلـت اسـت: هیـچ.  گاهـی  ی و همـواره آ مـی‌رو
یـان وضعیت‌مـان را بـه خاطـر داشـته باشیـد: پشـت  واقعیت‌هـای عر
گر دسـت بر قضا فکـر قریب‌به‌هیچ‌بودگی‌  سـر هیچ و پیش رو هیچ. ا
وعـدۀ‌  یـدار  خر نمی‌توانیـد  و  نمـی‌دارد  بـر  سـرتان  از  دسـت  انسـان 
کـه  زندگـی  نـوع  آن  ینه‌هـای  هز پـس  از  گـر  ا یـا  باشیـد  ابـدی  زندگـی 
کـرده برنمی‌آییـد، شـاید ایـن روش خوبی  ی طولانـی‌اش  یسـت‌فناور ز
ملایـم،  نـه  و  اسـت  آسـان  نـه  ی  گاوبـاز روش  البتـه  باشـد.  برایتـان 
. چـون هـر چـه باشـد، در ایـن روش مـا همـان  خصوصـاًً بـرای خـود گاو
کـه ضربـۀ‌ مهلـک را  گاوبـاز  ی در انتظـار کشـته شـدن، نـه  یـم؛ گاو گاو

کارش.  می‌زنـد و مـی‌رود پی 
کـه  گونـه خلـق شـده‌اند. آن  گویـد »انسـان‌ها این‌ ی می‌ سیمـون وِِ
ضربۀ‌ مهلـک را به دیگری می‌زنـد، خودش چیزی احسـاس نمی‌کند. 
دارد  اتفاقـی  چـه  می‌فهمـد  کنـد،  می‌ یافـت  در را  ضربـه  کـه  کسـی 
می‌افتـد.«2 هـر قدر هم ایـن گـزاره بدبینانه به نظر برسـد، بایـد بپذیریم 
کـه هیـچ گونـه‌ای از دانـش انسـانی برتـر از آن دانشـی نیسـت کـه مـا را 
کنـد تـا چیزهـا را آن‌طور کـه  قـادر بـه فهـم اتفاقـی کـه دارد می‌افتـد، می‌
یـم باشـند. بـه‌علاوه نوعـی  کـه دوسـت دار هسـتند ببینیـم، نـه آن‌‌طور 
بدبینـی مطلق وجـود دارد که بسیار هم عالی اسـت. بـا توجه به حکم 
اول بدبین‌هـا، )»هـر گاه تردید داشـتی، بدترین وضع ممکـن را در نظر 
گـر بدبیـن باشیـد هرگـز غافلگیـر نمی‌شویـد. هـر اتفاقی هم  !«(، ا بگیـر
کـه در مسیـر زندگی‌تـان رخ بدهـد، هـر قـدر هـم کـه بـد باشـد، تعـادل 
کـه بـا چشـم بـاز بـه  شـما را بـر هـم نمی‌زنـد. بـه همیـن دلیـل، کسـانی 
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را  زندگـی  می‌تواننـد  می‌رونـد،  یب‌به‌هیچ‌‌بودگی‌«شـان  »قر اسـتقبال 
گلایـه  بـه  لـب  به‌نـدرت  و  بگذراننـد  سـر  از  شـکیبایی  و  متانـت  بـا 
بگشـایند. چون بدتریـن چیزی که شـاید سرشـان بیاید، دقیقـاًً همانی 

کـه در انتظـارش بوده‌انـد. اسـت 
را  فرصـت  ایـن  مـا  بـه  بـاز  کاملاً  چشـمان  کـه  این‌ مهم‌تـر  همـه  از 
ی‌ای که  می‌دهنـد که خودمان را با کمی وقار و متانت از گیر و گرفتار
ی‌  در ذات وضعیـت بشـری اسـت، خلاص کنیـم. زندگـی یـک بیمـار

مزمـن و اعتیـادآور اسـت و مـا به‌شـدت نیازمنـد درمانیـم.  

ی که من در این کتاب پیشـنهاد می‌کنم شـاید  درمانِِ شکسـت‌محور
غافلگیرکننـده بـه نظـر برسـد. پـس از ایـن ‌همـه سـتایش و پرسـتش 
موفقیـت، اعتبار و آبرویی برای شکسـت نمانده اسـت. ظاهـراًً چیزی 
ی، بدشانسـی، حتی  بدتر از شکسـت در دنیای ما وجود ندارد. بیمار
حماقـت ذاتـی در قیـاس بـا شکسـت هیچ‌انـد. امـا شکسـت سـزاوار 
بیـش از این‌هاسـت. در واقـع خیلـی از جنبه‌هـای شکسـت درخور 

سـتایش‌اند. 
بـرخورد  نحـوۀ‌  اسـت.  ی  ضرور مـا  ‌بـودن  انسـان  بـرای  شکسـت 
امـری  موفقیـت  امـا  کنـد.  می‌ یف‌مـان  تعر کـه  اسـت  شکسـت  بـا  مـا 
کنـد.  یـادی دربـارۀ مـا فـاش نمی‌‌ ثانویـه، فرعـی و گذراسـت کـه چیـز ز
نقص‌هـا،  بـا  گـر  ا امـا  کنیـم  زندگـی  موفقیـت  ن  بـدو می‌توانیـم  مـا 
شکنندگی‌ها و میرایی‌‌مان که همگی نمودهایی از شکست هستند 

بـود.   بـرای هیچ‌وپـوچ خواهـد  زندگی‌مـان  نیاییـم،  کنـار 
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و دیگـران  مـا  بیـن  و  دنیـا،  و  مـا  بیـن  یـم،  وقتـی شکسـت می‌خور
فاصلـه‌ای می‌افتـد. همـان فاصلـه در مـا ایـن احسـاس مشـخص و 
دقیـق را ایجـاد می‌‌کنـد کـه بـا بقیـه جور نیسـتیم، کـه بـا دنیـا و دیگران 
یـم، کـه یـک جـای کار می‌لنگـد. همـۀ‌ این‌هـا موجـب  هماهنگـی ندار
کی جـداًً تردید کنیم.  ی این کرۀ‌ خا می‌شـوند که دربـارۀ‌ جایگاه‌مان رو
یِِ  بیـدار ایـن  باشـد:  برایمـان  ممکـن  اتفـاق  بهتریـن  شـاید  همیـن  و 
گـر بخواهیـم بفهمیـم چـه  ا کـه  وجـودیi دقیقـاًً همـان چیـزی اسـت 
ی وجـودی رخ ندهـد،  یـم. تـا ایـن بیـدار کسـی هسـتیم، بـه آن نیـاز دار

خبـری از شـفا نیسـت. 
کافـی‌ بـودن  گـر شکسـت را تجربـه کردیـد و احسـاس‌هایی مثـل نا ا
و »در جـای اشـتباه بـودن« بـه سـراغ‌تان آمـد، در برابرشـان مقاومـت 
نکنیـد. پیِِ‌شـان را بگیریـد. ایـن احساسـات به شـما می‌گوینـد که در 
مسیر درستی هسـتید. می‌گویند درسـت اسـت که ما در این دنیاییم 
یْْ درک همیـن نکتـه اسـت و  از ایـن دنیـا نیسـتیم. آغـاز بیـدار ولـی 
همیـن حقیقـتْْ شکسـت را )هـر قـدر هـم حقیـر باشـد( بـه موضـوع 
کتشـاف‌های معنـوی مهمی تبدیـل می‌کند.    اصلی جسـت‌وجوها و ا
شـاید بپرسیـد که آیـا شکسـت می‌توانـد زندگی مـن را نجـات دهد. 
بلـه، می‌توانـد، بـه شـرطی کـه از آن‌ خـوب اسـتفاده کنیـم. قصـه‌ای کـه 
ایـن کتـاب می‌خواهـد برایتـان بگوید همین اسـت کـه چـطور می‌توان 
از شکسـت به فایده‌ای دسـت یافت. همان‌طور کـه در زمان مقتضی 
ی نیسـت  متوجـه خواهیـد شـد، شکسـت اصلاً آن فاجعـۀ تمام‌عیـار

i. Existential
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که بدگویانـش ادعا می‌کننـد؛ بلکه می‌توانـد برای شـکوفایی »خود« و 
التیـام و روشـنگری آدمـی معجـزه کنـد. البتـه کار آسـانی نیسـت چون 

شکسـت امـری پیچیده‌ اسـت. 
شکسـت، شـبیه گناه نخسـتین در روایت کتاب مقـدس، به گردن 
همۀ ماسـت. فارغ از طبقۀ‌ اجتماعی، قومیـت، نژاد یا جنسیت، همۀ‌ 
یم. ما تا دم مرگ تمرین شکست  ما به دنیا آمده‌ایم که شکسـت بخور
یم. شکسـت هـم  کار را بـه دیگـران می‌سـپار کنیـم و نهایتـاًً ادامـۀ‌  می‌
گنـاه می‌توانـد ننگیـن و شـرم‌آور باشـد و اعتـراف بـه آن  درسـت مثـل 
گفتـم؟ شکسـت زشـت هـم  کنـد. »زشـت«‌ را هـم  مـا را خجالـت‌زده 
هسـت. بـه قولـی، به‌ همـان زشـتی و قباحـت گنـاه. شکسـت می‌تواند 

بـه انـدازۀ‌ خـود زندگـی بی‌رحـم و کثیـف و خانمان‌برانـداز باشـد. 
کافـی  امـا شکسـت، بـا همـۀ جهان‌‌شـمولی‌اش، معمـولاً بـه انـدازۀ‌ 
بررسـی نمی‌شـود، توجه خاصی بـه خود جلـب نمی‌کند یـا کلاً نادیده 
ی،  بـه دسـت مرشـدهای خودیـار  ، یـا حتـی بدتـر انگاشـته می‌شـود. 
کـه نمی‌داننـد بـا  یـابی و مدیرعامل‌هـای بازنشسـته‌ای  سـاحران بازار
یادی‌شـان چـه کننـد، بـه چیـزی مـد روز تبدیـل می‌شـود. همـۀ  وقـت ز
ایـن گروه‌ها بـا تلاش‌هـای کاملاً جدی‌شـان بـرای عوض کـردن تصویر 
کردنـش بـه مشـتری بـه عنـوان پلـۀ موفقیـت )و نـه  شکسـت و قالـب 

چیـزی جـز آن( عـملاً  مضحکـه‌ای از ایـن مفهـوم سـاخته‌اند. 
بـر  علاوه  موفقیـت«،  مثابـۀ  بـه  »شکسـت  خرده‌فروش‌هـای 
و  عمیـق  گفته‌هـای  از  یکـی  توانسـته‌اند  دیگرشـان،  شـاهکارهای 
کننـد،  ک یکسـان  بـا خـا را هـم  بِِکِِـت  به‌شایسـتگی غمبـار سـاموئل 
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گویـم.i آنچـه همه‌شـان از قلـم  احتمـالاً خودتـان می‌دانیـد کـدام‌ را می‌
می‌اندازنـد ایـن اسـت کـه بِِکِِـت در جملـۀ بعـدی‌اش، درسـت پس از 
همـان عبارتی کـه نقل‌قول‌های متعدد و مـکررش دیگر حـال آدم را به 
« را پیشـنهاد  هـم می‌زنـد، چیـزی حتـی بهتـر از »بهتـر شکسـت بـخور
کـن. دوبـاره شکسـت  . »دوبـاره تلاش  بدتـر شکسـت بـخور کنـد:  می‌
. بـاز هم  . دوبـاره بدتـر شکسـت بخور . یـا بدتـرِِ بهتر . دوبـاره بهتـر بـخور

ی.«3  . تـا دائـم حالـت بـه هـم بـخورد. دائـم بـالا بیـاور دوبـاره بدتـر
رفاقـت بِِکِِـت بـا چوران بی‌دلیـل نبـود. یـک‌‌ بـار بـرای چوران نوشـت4 
»من در میان ویرانه‌های تو احسـاس راحتی می‌کنم.«ii »دائم حال تهوع 
داشـتن«، »دائـم بـالا‌ آوردن«. معضـل وجـودی مـا را از ایـن بهتـر نمی‌توان 
توصیـف کـرد. از آن‌جـا کـه شکسـت بـه نظـر بِِکِِـت منجـر بـه شـکوفایی 
کـه ملازم »قریب‌به‌‌هیچ‌بودگـی«  ی بنیادینـی را  »خـود« می‌شـود و بیمـار
کنـد مجموعـۀ‌ »در سـتایش شکسـت« مجموعـه‌ای  ماسـت مـداوا می‌

بِِکِِتـی بـه حسـاب می‌آید.
شـاید بپرسیـد چگونـه شکسـت واقعـی را از شکسـتی قلابی کـه در 
ی پیـدا می‌شـود، تشـخیص بدهیـم. جـواب  بسـاط مرشـدان خودیـار
گـر نشـد،  سـاده اسـت: شکسـت همیشـه بـه فروتنـی منجـر می‌شـود. ا
نـام  بـرای موفقیـت« اسـت،  »پلـه‌ای  فقـط  نیسـت؛  واقعـی  شکسـت 
دیگـری بـرای خودفریبـی. و خودفریبی بـه مـداوا ختم نمی‌شـود، بلکه 

کنـد.  حـال آدم را بدتـر می‌

بـار بهتـر  . ایـن  کـن. دوبـاره شکسـت بـخور گفتـۀ مـعروف بِِکِِـت: »دوبـاره تلاش  اشـاره بـه ایـن   .i
مترجم‌انـد.( از  کتـاب  ایـن  توضیحـی  پانویس‌هـای  )همـۀ‌   ». بـخور شکسـت 

ii. Dans vos ruines je me sens à l’aise. 
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دربـارۀ‌  نیسـت؛  شکسـت  خـودِِ  دربـارۀ‌  رو  پیـش  کتـاب  بنابرایـن 
فروتنـی‌ای اسـت کـه ایجـاد می‌کنـد و دربـارۀ فراینـد درمانـی‌ای اسـت 
ک، فقـط نوعـی فروتنـی،  کـه کلیـدش را می‌زنـد. بـه تعبیـر آیریـس مِِـردا
ی« اسـت کـه برای ما  نوعـی »احتـرام به واقعیـت با پرهیـز از خودمحور
فرصتی فراهـم می‌کند تا بفهمیم چـه اتفاقی دارد می‌افتـد. وقتی فروتن 
یـم چـون تـازه آن موقـع  شویـم، می‌فهمیـم در مسیـر بهبـودی قـرار دار
اسـت کـه مشـغول رهـا کـردن خـود از گیرودارهـای وجـودی می‌شویـم. 
گـر دنبـال موفقیـت بـدون فروتنـی هسـتید، بـا خیـال راحـت  پـس ا
ایـن کتاب را نادیـده بگیرید. کمکی به شـما نمی‌کند؛ فقـط به بیراهه 

می‌کشـاندتان.  

امـا  یـم.  بگیر را جـدی  کـه شکسـت  یـم  مـا شکسـت می‌خور قاعدتـاًً 
حتـی فکـر بررسـی دقیق‌تر شکسـت هـم معذب‌‌مـان می‌کنـد. از ترس 
سـرایت شکسـت به خودمـان نمی‌خواهیم حتی لمسـش کنیـم. البته 
کـه همۀ ما  آلـوده به شکسـت به جهـان آمده‌ایم،  بـا در نظـر گرفتن این‌

همیـن اجتناب‌مـان از لمـس شکسـت هـم رقت‌انگیـز اسـت. 
بـرای  شکسـت  بررسـی  می‌شـوند  موجـب  چیزهـا  ایـن  همـۀ‌ 
ی آرمانـی باشـد. مـا بایـد دنبـال شکسـت بگردیـم،  کار  ، یـک بندبـاز
یک‌تریـن گوشـه‌های  هـم در دنیـای بیرون و هـم درون خودمـان، در تار
ذهـن و دل‌مـان. مـا شکسـت را هـم در فـرد می‌یابیـم و هـم در کلیـت 
جوامـع، هـم در طبیعـت و هـم در فرهنـگ. بایـد بـه دنبـال رد حـضورِِ 
شکسـت در سیاسـت، مذهب، کسـب‌وکار و تقریباًً هر جای دیگری 
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را  گزیـر بنیانـش  ابزارهـای مطالعـۀ‌ شکسـت هـم نا باشیـم. بـه‌علاوه، 
سسـت می‌کنند. ما بـا چشـمانی معیوب به شکسـت نـگاه می‌کنیم، 
کـه اصلاً  بـا ذهنـی مسـتعدِِ خطـا دربـاره‌اش می‌اندیشیـم و بـا زبانـی 
بی‌عیب‌‌ونقـص نیسـت، یافته‌هایمـان را بـه دیگـران منتقـل می‌کنیـم. 

هـر نـوع مطالعـۀ‌ شکسـتْْ مطالعـه‌ای شکسـت‌خورده اسـت.  
اما بـاز هم وضعیت ما نکته‌ای برجسـته دارد. چـون حتی با این‌که 
گیرودار دنیـایی شکسـت‌خورده می‌یابیـم و خودمـان هـم  خـود را در 
شکسـت را تشـخیص بدهیـم.  یـم، می‌توانیـم  نقـاط ضعفـی مهـم دار
هـر وقـت می‌گوییم »اما این درسـت نیسـت« یـا »آن‌طور که باید باشـد 
نیسـت«، معلـوم می‌شـود کـه هـنوز هنـگام مشـاهدۀ‌ شکسـت، قدرت 
یـا  مـا موجوداتـی ممکن‌الخطـا  یـم. شـاید  را دار تشـخیص شکسـت 
کاملاً ناقـص باشیـم امـا نـه آن‌قدر کـه از شکسـت غافـل شویـم. ما هم 
گـر کمـی بخـت یارمان باشـد،  شکسـت را تشـخیص می‌دهیـم و هـم ا
یم.  کنیـم و از آن چـراغ راهـی بـرای خـود بسـاز می‌توانیـم آن را اهلـی 

ی کـه مـن می‌خواهـم در ایـن کتـاب انجـام بدهـم. دقیقـاًً همـان کار
« )در اعمـال  در شـعر عارفانـۀ‌ گنوسـیِِ زیبـایی بـا عنـوان »چامـۀ دُُر
بـه  می‌خواهـد  او  از  شـاهان،  شـاهِِ  جـوان،  شـاهزاده‌ای  پـدر   ،i)تومـا
یـدی یگانـه  کنـد: »مروار سرزمیـن مصـر برود و شـیء خاصـی را پیـدا 
ک و فش‌فش‌کنـان دورش چنبره  ی خشـمنا یـایی کـه مـار در وسـط در
وقتـی  ینـد  گو می‌ می‌افتـد.  راه  و  کنـد  می‌ اطاعـت  شـاهزاده  زده.«5 
یـا منتظـر رسیـدن لحظـۀ  شـاهزاده بـه مقصـد می‌رسـد، در سـاحل در

i. به روایتی،‌ بخشی از »اعمال رسولان« در عهد جدید کتاب مقدس. 
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یـد از چنبـرۀ مـار می‌مانََـد امـا همـان موقع  مناسـب بـرای قاپیـدن مروار
کارگـر سـاختند و مـرا  مصری‌هـا او را می‌فریبنـد. »مکرشـان را بـر مـن 
القائـات  تأثیـر  »تحـت  شـاهزاده  واداشـتند.«  طعام‌شـان  خوردن  بـه 
کنـد:  مصری‌هـا بـه خـوابی عمیـق« مـی‌رود و همه‌چیـز را فرامـوش می‌
هـدف  و  فرسـتاده  مصـر  بـه  را  او  کـه  کسـی  آمـده،  آن  از  کـه  محلـی 

را.   سـفرش 
در نهایـت، شـاه از سـر لطـف و بخشـایش بـرای شـاهزاده پیغامـی 
، همانـی کـه در پی آن تـو را بـه  یـد را بـه خاطـر بیـاور می‌فرسـتد: »مروار
کافـی اسـت.  ی شـاهزاده  مصـر فرسـتادم.« همیـن پیغـام بـرای بیـدار
کـه خودش کیسـت، از کجـا آمده و  او همه‌چیـز را بـه یـاد مـی‌آورد: این‌
چـرا به مصر آمده. شـاهزاده که از سـردرگمی و احسـاس بیگانگی‌اش 
یـد را بـه چنـگ مـی‌آورد و بـا شـکوه تمـام، همـراه  رهـایی یافتـه، مروار

گـردد. یـد بـه خانـه برمی‌ مروار
ایـن شـعر معضـل معتقـدان عرفـان گِِنوسـی در جهـان را بـه تصویـر 
یم؛ شـاید حتـی مجـبور باشیم  می‌کشـد. مـا هـم همیـن مکافـات را دار
یم. پادشـاه،  خودمـان به‌تنهـایی بیـدار شویم و همه‌چیـز را به یـاد بیاور
گـر تـا حـالا نمـرده باشـد، یـادش رفتـه پیغامـی برایمـان بفرسـتد. بایـد  ا
شکسـت  جـز  و  بیابیـم،  را  راه  و  برگردیـم  عقـب  بـه  کورمـال  کورمال‌

یـم.  راهنمـایی ندار

ی متـصور نیسـت و نمونه‌هـا  کـه بـرای شکسـت حـد و مرز از آن‌جـا 
‌آوردن شکسـت  در بـه نقشـه‌  بـرای  و نمودهایـش بی‌شـمارند، تلاش 
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گوسـتین  شـبیه کار همـان پسربچه‌ای اسـت کـه در حکایت معروف آ
یا را ذره‌ذره بـردارد و آن  قدیس می‌خواسـت با یک گوش‌ماهـی، آب در
کـه خـودش در سـاحل کنـده بـود، بریـزد. چنیـن  را در چالـۀ کوچکـی 
تلاشـی محکـوم بـه شکسـت اسـت امـا ایـن دسـت شکسـت‌ها اصلاً 

بـرای مـا مهـم نیسـتند. مـا دنبـال زیبـایی جنون‌آمیـز ایـن تقلاییـم. 
پولونیـوس دربـارۀ‌ هملت )که شـاید قصـه‌اش غمبارترین شکسـت 
گـر هـم جنون باشـد،  در ادبیـات محسـوب شـود( می‌گویـد، حـالِِ او » ا
را  مـا  دورتـادور  شکسـت  کـه  آن‌جـا  از  دارد.«  اصولـی  بـرای خـودش 
شـکل  بـه  را  آن  گـر  ا نیسـت  نامعقـول  کـرده،  احاطه‌مـان  و  گرفتـه  فرا
کـه کوچـک و  کنیـم. دایره‌هـای متحدالمرکـزی  چندیـن دایـره تـصور 
گویی در  یـم،  کوچک‌تـر می‌شـوند و مـا درسـت در مرکزشـان قـرار دار

»چشـم طوفـان«.
کـردن موضـوع شکسـت  در ایـن مجموعـه، روش مـن بـرای دنبـال 
کنـم و حلقـه بـه حلقـه بـه  کـه از دایـرۀ‌ بیرونـی شروع می‌ چنیـن اسـت 
سـمت شکسـتی مـی‌روم کـه نزدیک‌تریـن و درونی‌تریـن نـوع شکسـت 
ماسـت. بـا دایـرۀ‌ بیرونـی یعنـی شکسـت فیزیکی کـه بـه نظـرم دورترین 
« را بـه معنـای فاصلۀ‌ فضـایی بین ما  دایـره اسـت، آغـاز می‌کنـم. »دور
و ایـن نـوع شکسـت بـه کار نبـردم، بلکـه منـظورم بیشـتر نوعـی تنافـر و 
کنیـم، از آن‌هـا  ناهم‌خوانـی معنـوی اسـت: مـا میـان اشیـا زندگـی می‌
یم.  یـم و بـه آن‌هـا وابسـته‌ایم، امـا بـا اشیا تفـاوت اساسـی دار بهـره می‌بر
کـه می‌توانـد از  البتـه شکسـت اشیـا هـم مثـل بی‌عیب‌‌ونقصی‌شـان 
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گـذارد. مـن در حلقـۀ‌ شکسـت  مـا انسـان‌زداییi کنـد، بـر مـا تأثیـر می‌
‌هماهنگـی  کـه احسـاس عـدم  ایـن موضـوع می‌پـردازم  بـه  یکـی،  فیز
پروژۀ  اجـرای  بـه  را  ی  وِِ سیمـون  نبـودن«‌ چگونـه  »سـر جـایِِ خـود  و 
مادام‌العمـر اسـتعلای خـود و مادیـت‌زداییii از خـود رسـاند. زندگـی 
ترجیـح  او  بنیادیـن:  فروتنـی  دربـارۀ‌  اسـت  مطالعـه‌ای  ی  وِِ سیمـون 
مـی‌داد به جـای این‌که با وجودش موجب ناخشـنودی خداوند شـود، 
ی که به دنیا پشـت کـرده بود، خود  اصلاً نباشـد. در نهایت، سیمون وِِ
را از بندوبسـت دنیـا، بـه نامشـهودترین شـکل ممکـن، رهـا کـرد. وقتـی 
ی را پیـدا کند چون  گاوبـاز سروکله‌اش پیدا شـد،‌ نتوانسـت سیمـون وِِ

او پیش‌تـر محـو شـده بـود.
دایـرۀ بعـدی شکسـتْْ حلقـۀ شکسـت سیاسـی اسـت. سیاسـتْْ 
خـود  درگیـر  حـدودی  تـا  را،  غیرسیاسـی‌ترین‌مان  حتـی  را،  مـا  همـۀ‌ 
کنـد. بی‌گمـان حتـی بیرون ایسـتادن از دایـرۀ سیاسـت هـم خـود  می‌
تصمیمی سیاسـی‌ اسـت. حلقۀ شکستِِ سیاسـی از حلقۀ شکستِِ 
فیزیکـی به ما نزدیک‌تر اسـت چون پولیسiii بیرون ما نیسـت، بخشـی 
از ماسـت. حتـی زندگـی شورشـی‌ها و آنارشیسـت‌ها هـم در ارتبـاط 
بـا اجتمـاع سیاسـی سـپری می‌شـود و آن‌هـا هـم خـود را در تقابـل بـا 
کـه در همیـن  گانـدی  کننـد. مهاتمـا  اجتماعـی سیاسـی تعریـف می‌

i. Dehumanization

ii. Dematerialization

کـه  iii. در یونـان باسـتان، پولیـس )Polis( بـه معنـای مـکان و جامعـۀ سیاسـی خودگردانـی بـود 
نویسـنده سـاختارِِ  منـظورِِ  این‌جـا  در  کردنـد.  یـت می‌ را شـهروندانش مدیر آن  امور عمومـی  همـۀ‌ 

اسـت. اجتماعی‌سیاسـی 
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کـه هرگـز دسـت از  دایـرۀ دوم بـا او بیشـتر آشـنا می‌شویـم، حتـی بـا این‌
کـی و خلـوص نکشیـد، سـراپا آلـودۀ سیاسـت روزگار  جسـت‌وجوی پا
)کـه  کمـال  و  بـه خلـوص  گونه  ی وسـواس‌ نیـاز بـه سـبب  خـود شـد. 
بـه شـخصیت روبسـپیِِر  ک  بـه شـکلی خطرنـا را  گانـدی  شـخصیت 
رفتارهـایی  گاهـی  بـود(‌  کـرده  شـبیه  دیگـر  سیاسـی   iگراهـای ناب‌‌ و 
موجـب  پایـان  در  آنچـه  مـی‌زد.  سـر  او  از  کننـده  نگران‌ و  نادرسـت 
ی‌اش شـد، شـاید خصلت آن‌جهانی‌اش بود. وقتی گاوباز به  رسـتگار
سـراغش آمـد، به‌سـختی او را پیـدا کرد چون همیشـه به نظـر می‌رسید 

گانـدی بـه قلـمروِِ دیگـری تعلـق دارد. 
گـر تصمیم  حلقـۀ بعـدی حلقـۀ شکسـت اجتماعـی اسـت. حتـی ا
یـم تنها و بـدون هر گونه ارتبـاط انسـانی زندگی‌ کنیم، بـاز جامعه  بگیر
در وجـود ما این‌ پـا و آن ‌پا می‌کنـد و در ذهن و زبان‌مان پرسـه می‌زند. 
ی  گرفتـار همیـن  در  و  یـم  گرفتار اجتماعـی  لحـاظ  بـه  همیشـه  مـا 
گیـر و خـاص را تجربـه می‌کنیـم. بعضـی افـراد  اسـت کـه شکسـتی فرا
اجتماعـی،  شکسـت  بـا  مسـتقیم  مواجهـۀ‌  بـرای  گیرنـد  می‌ تصمیـم 
ماننـد رسـالتی شـخصی، بـا آغـوش بـاز بـه اسـتقبال آن برونـد. امیـل 
وقـف  را  زندگـی‌اش  اوسـت،  دربـارۀ‌  سـوم  کتـاب  بیشـتر  کـه  چوران 
ی نکنـد و بـا ایـن کارش اسـطوره‌های  ایـن کـرد کـه عامدانـه هیـچ کار
بنیادیـن جامعـۀ مال‌پرسـت و کارمـحور مـا را تمامـاًً بـه سـخره گرفـت. 
چوران می‌نویسـد »هر چیـز خوبی کـه می‌توانیم داشـته باشیم حاصل 
تنبلی‌مـان اسـت؛ حاصل عجزمـان بـرای انجـام کار و اجـرای پروژه‌ها 

i. Purists
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کنـش منطقـی بـه  کـرد بی‌عملـی تنهـا وا و طرح‌هایمـان.«6 او فکـر می‌‌
وجـودی بی‌معناسـت. دیـنِِ همه‌چیزتمامـی کـه ایـن خدانابـاور بـا آن 
زندگی کرد، مکاشـفۀ بیمعنـاییِِ جهان‌شـمولi بود.7 وقتـی گاوباز آمد، 
چوران چنـان او را بـه خنـده انداخـت کـه اصلاً یـادش رفـت بـرای چـه 
بـه سـراغ چوران آمـده. ظاهـراًً حـال و روز خـود چوران هـم، بـه لطـف 

آلزایمـرش، شـبیه همـان گاوبـاز بـود. 
شکسـت  حلقـۀ‌  بـه  دایـره،  مرکـز  بـه  شـدن  نزدیک‌تـر  بـا  نهایتـاًً، 
یستشـناختی‌مان می‌رسیـم: میـرایی خودمـان. مـرگ، هـر قـدر هـم  ز
گزیر دخل‌مـان را مـی‌آورد. اما حتی با  کـه بخواهیـم از آن‌ دور شویـم، نا
ایـن کـه میـرایی در دی‌اناِِی مـا ثبت شـده، پرداختن بـه موضوع مرگ 
برایمان دشـوار اسـت. ولادیمیـر ژانکِِلِِویـچ می‌گوید فکر کـردن به مرگ 
کـردن بـه امـری ورای قـوۀ تفکـر اسـت«. شـاید فیلسـوفان دوران  »فکـر 
باسـتان مثـل سِِـنِِکا بـرای یافتـن راه خروجـی از ایـن وضعیـت، کمتـر 
کـرده  کـه ذهن‌شـان را مشـغول مـرگ بـه مثابـۀ مسـئله‌ای نظـری  از آن 
باشـند، بـه مثابۀ‌ دغدغـه‌ای عملـی بـه آن می‌پرداختنـد. به بـاور آن‌ها 
مهـار تـرس‌ از مـرگ می‌توانـد بـرای بهتـر زندگـی کـردن کمک‌مـان کنـد. 
مـن در ایـن بخـش، مورد عجیـب یوکیـو میشیما را بررسـی می‌کنـم. او 
طـرح و اجـرای عملـی را که »مـرگ زیبـا«‌ می‌پنداشـت بر عهـده گرفت 
و بـا ایـن کار جایـگاه خـود در سـنت ژاپنـیِِ شکسـت شـرافتمندانه را 
، خودش نقـش گاوباز  ی بر گاوبـاز مسـتحکم کرد. میشیمـا بـرای پیروز

را ایفـا کـرد.  

i. La révélation de l’insignifiance universelle
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در  و  یفـی در حـال تکامـل  تعر بـا  مجموعـۀ »در سـتایش شکسـت« 
ی  پیروز طبیعتـاًً  مـی‌رود.  پیـش  شکسـت  از  گسـترش‌یابنده  واقـع 
در هـر موردی بـا »توالـی« خاصـی از شـرایط یـا رخدادهـا سروکار دارد. 
ی )success( از واژۀ لاتیـن )succedere( می‌آیـد کـه بـه  یشـۀ‌ کلمـۀ‌ پیروز ر
معنـای »پـس از چیزی دیگر آمدن« اسـت. شکسـت کـه رخ می‌دهد، 
آن توالی خاص به هم می‌خورد و نوعی احسـاس خلأ ایجاد می‌‌شـود. 
اخـتلال  گسسـت،  قالـب  در  مـا  کـه  اسـت  چیـزی  همـان  شکسـت 
یـا مشـقت در مسیـر تعامـل الگومحورمـان بـا جهـان و دیگـران تجربـه 
کار  نـدارد،  وجـود  انتظارمـان  طبـق  دیگـر  چیـزی  وقتـی  کنیـم؛  می‌
نمی‌کنـد یـا اتفـاق نمی‌افتـد. مـا بـا حرکـت از یـک حلقـۀ شکسـت‌ بـه 
، به طور مسـتقیم )در قالب یک تجربۀ‌ ویرانگر شـخصی(  حلقۀ دیگر
یا غیرمسـتقیم )از راه تخیل و ژرف‌اندیشـی(، این گسست، اختلال و 
مشـقت را بیشـتر می‌شـناسیم. و ایـن دقیقـاًً بهتریـن نقطـۀ شروع بـرای 

سـفر شـناخت و شـکوفایی خـود‌ اسـت. 
بـه  قطعـاًً  بیاییـم  کنـار  یب‌‌به‌هیچ‌بودگی‌مـان  قر بـا  بخواهیـم  گـر  ا
نیازمندیـم. چـون  و مشـقت  گسسـت، اخـتلال  انباشـتۀ  ایـن تجربـۀ 
کـه بـه فروتنـی دسـت می‌یابیـم  کورۀ‌ چنیـن تجربـه‌ای اسـت  فقـط در 
و ایـن فروتنـیْْ رهـایی از نخـوت و خودپرسـتی، توهـم و خودفریبـی و 
ی  ناهماهنگی نسـبی‌مان با واقعیت را برایمان ممکن می‌کند. پیشرو
در مسیـر عـبور از ایـن چهـار حلقـۀ‌ شکسـت سـفری سـاده نیسـت؛‌ 
گـر خوانـدن ایـن کتاب آشـفته‌تان کنـد، معلوم  i اسـت. ا روان‌پالایشـگر

i. Cathartic
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می‌شـود کـه مـن تـا حـدودی موفـق شـده‌ام، چـون شکسـت تجربـه‌ای 
کنـد، مثـل خـود زندگـی. اسـت کـه مـا را عمیاًًقـ آشـفته می‌

در میان همۀ‌ سفرها، سفری در جست‌وجوی خود از همه دشوارتر 
اسـت، طولانی‌ترین سـفرِِ ممکن. اما لازم نیسـت خیلی نگران باشیم؛ 
یـاد  کنیـم، احتمـال موفقیت‌مـان ز وقتـی شکسـت را راهنمـای خـود ‌
می‌شـود. هر چه باشد، بهترین پزشـکان نیز همیشـه به ما یاد داده‌اند 
کـه آنچـه می‌توانـد نابودمان کنـد، می‌توانـد درمان‌مان هـم بکند. نیش 

. مـار هم زهـر دارد و هـم پادزهر





در جهانی فروافتاده
کـه از دیـد خـدا، وجـود جهـان  گنوسـی‌ها آمـده اسـت  در آموزه‌هـای 
گنوسـی‌ها، نـه جهـان و نـه مـا هرگـز  ی اسـت. بـه نظـر  مایـۀ شرمسـار
قـرار نبـوده وجـود داشـته باشیـم. نیسـتی حـد اعلای کمـال اسـت: بـه 
گـذارد، تنزل پیـدا می‌کند. در  محـض آن‌که چیـزی قدم به هسـتی می‌
مکتـب گنوسیسـمi چیزهـا وجـود ندارنـد، بلکه بـه دامان وجود سـقوط 
می‌کنند. در همۀ نظریات گنوسـی‌ها دربارۀ خلقت کیهان، روایتی از 
یگرانی که در آن نقش داشتند  یداد هست: از مسبب آن، از باز این رو
و از شـدت سـقوط. ایـن سـقوط همچنیـن نقطـۀ شروع درام انسـانی 
، دربـارۀ شکسـت اسـت. بنا به  اسـت.1 درامـی کـه، بـه شـکلی معنـادار

i. Gnosticism
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اسـتدلال گنوسـی‌ها، هسـتیِِ کیهانی زادۀ شکسـتی بنیادین اسـت. در 
 انجیـل گنوسـیِِ فیلیـپ می‌خوانیـم کـه »جهـان از دل یـک اشـتباه بـه 
کـه جهـان را سـاخت »می‌خواسـت آن را فناناپذیـر و  وجـود آمـد.« آن ‌
نامیـرا بیافرینـد« امـا »بـه خواسـته‌اش نرسیـد« چرا کـه »جهـان هیچ‌گاه 

 2». کـه آفریـدََش نیـز فناناپذیـر نبـود و آن ‌
بـه  کـه  ناشـی اسـت  انسـان هـم حاصـلِِ دسـتِِ همـان صنعتگـر 
کیهـان شـکل داده و از ایـن رو وضـع بهتـری نـدارد. بشـر در نهایـت 
نمی‌تواند به آن جایگاهی برسـد که الگوی آسـمانی‌اش نوید می‌دهد. 
جهـان  خالـق  نـگاه  خلقـت،  دربـارۀ  گنوسـی  روایت‌هـای  برخـی  در 
کـه در »خِِـردِِ مبرهـنِِ خـدای  کهن‌الگـوی بشـر می‌افتـد  لحظـه‌ای بـه 
ک« خانـه دارد.3 او در ایـن نـگاه اجمالـی حتـی  حقیقـی فلـک‌الافلا
کـه بخواهـد مطالعـه‌اش  نمی‌توانـد الگـو را خـوب ببینـد، چـه برسـد 
کنـد. بـا ایـن حـال دلباختـۀ آن می‌شـود و شـوق چنـان کورش می‌کند 
نـدارد. نتیجـه  را  ایده‌آلـی  گونـۀ  کـه نمی‌فهمـد مهـارت خلـق چنیـن 
دیگـر  کـه  اصـل  نسـخۀ  از  دور  چنـان  یـده‌ای  آفر اسـت:  تأسـف‌آور 
کمتریـن نشـانی از شـباهت میان‌شـان نمانـده. سـازنده از ابتـدا نبایـد 
دسـت بـه ایـن کار مـی‌زد، امـا حـالا دیگـر خیلـی دیـر شـده اسـت: بـه 
نـوع بشـر زندگـی بخشیده شـده و شکسـت و کاسـتی آمده کـه بماند.

بـرای مثـال، افسـانۀ خلقـت در نوشـته‌های سـاتورنینوس، نویسـندۀ 
از ایـن  یـد. داسـتان  یـان، را در نظـر بگیر گنوسـی دورۀ امپـراتور هادر
ک قـدرت متعالـی« را  قـرار اسـت کـه هفـت فرشـته‌آفرین »تمثـالi تابنـا

i. eikōn
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کـه فرصـت کافـی  دیدنـد و »بـرای تصاحبـش تلاش کردنـد«. هرچنـد 
کافـی بـود  بـرای بررسـی دقیقـش نداشـتند ولـی همـان نـگاه اجمالـی 
تـا بلافاصلـه مجذوبـش شـوند و بگوینـد »بیاییـد انسـان را بـر اسـاس 
کـه  کردنـد،  هـم  را  کار  همیـن  ینیـم.«  بیافر شـباهت  و  صورت  آن 
حاصلی جز پشیمانی نداشـت. حاصل کار چیزی بود انسـان‌نما، اما 
از آن‌جا که خالقان »ناتوان‌تر از آن بودند که او را توان راسـت ایستادن 
ک افتـاده بـود و بـر خـود  کـرم بـر خـا بخشـند«، آن مخلـوق »همچـون 

می‌پیچیـد«.4 آن مخلـوق ماییـم.
پا، ایـن پدیدآورندۀ  گزیـر از خـود می‌پرسیم این خالـق بی‌دسـت‌و نا
کیسـت. او صانـعi اسـت؛ خداونـدگار  کیهانـی  ی در ابعـاد  شرمسـار
در  صانـع،  یکـی.  تار و  زوال  تباهـی،  ایـزد  ناقـص؛  چیزهـای  همـۀ 
، قدرت مطلـق، اصل نور قرار  ی خدای دیگر یارو الاهیات گنوسـی، رو
گیـرد؛ آن »ناشـناخته«، »پنهـان«، »بی‌نـام« یـا »خـدای بیگانـه« بـه  می‌
کام  قول مََرقیـون.5 آفرینش جهان به دسـت صانـع و به مثابۀ تلاشـی نا
کیهـان‌زادیii بـه چشـم مـی‌خورد  گنوسـیِِ  عـملاً در تمـام روایت‌هـای 
کیـد می‌شـود:  ی تأ و در همـۀ آن‌هـا بارهـا و بارهـا بـر نکتـه‌ای تکـرار
کـه صانـع نبایـد رقمـش مـی‌زد،  گـوار بـود  یـدادی نا آفرینـش جهـان رو
ی را نداشـت. شـوق و جهـل و بی‌پروایی به این  چـون تـوان چنیـن کار
، صانـع  یخ‌دانـان معاصـر کار سـوقش داده بودنـد. بـه گفتـۀ یکـی از تار
»صنعتگـری معیـوب، محـدود و قطعـاًً غیرقابـل ‌اعتمـاد بـود« و بـا این 

i. demiurge

ii. Cosmogonic


